
  

  

  

  

  )دوبيتي و لالايي(شفاهي  ادبياتبازتاب قيام عاشورا در 

  1رخ الهه شايسته

  چكيده

پيونـد   ةاين عناصر به واسط. شوند شفاهي محسوب مي ادبياتها، از انواع  ها و لالايي دوبيتي
آنـان  د مختلف زندگي اجتماعي و فرهنگي نمايانگر انديشه، اعتقاد و ابعا ،عميق با زندگي مردم

  .هستند
گرايـي ايرانيـان و بـا     شفاهي و نيز ديرينگـي اسـلام   ادبياتگي به سبب ديرين ،در اين مجال

ي و معنـوي  به فرهنگ شيعي غالب مردمان اين سرزمين و عجين شدن آن با زندگي مـاد  توجه
ام آن حضـرت  و تأثيري كه قي �الحسين ايرانيان به حضرت اباعبداالله خاصارادت  آنان، بويژه

هـا و   در دوبيتـي  ،تـاريخي  ةبازتاب ايـن حماس ـ  است، تلاش شده در فرهنگ مردم ايران داشته
ندگان متـون  منـدي نويس ـ  بهره. بررسي شود  روند، ها كه از انواع ادب شفاهي به شمار مي لالايي
هنرمندانه آنهـا در   ةارائها و  لالايي ها و نويسان از مصاديق عاشورايي دوبيتي اي و فيلمنامه رسانه
  .ت، غنا و ماندگاري آثار اين حوزه خواهد افزودبر جذابي ،ملّي ةرسان

  شفاهي، دوبيتي، لالايي ادبيات ، كربلا،قيام عاشورا: ها كليدواژه

                                                      
  فارسي، كارمند پژوهش مركز تحقيقات صدا و سيما  ادبياتو  كارشناسي ارشد زبان. 1

info@shayesteh.ir 
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  مقدمه

است  يملّتقومي هر  ةيرهر كشور و ذخ ملّيت ميراث معنوي، فرهنگي و هوي ،عامهفرهنگ 

       .درنورديـده و بـه امـروز رسـيده اسـت      تـاريخ را  ةهاي روزگار گذشته، گستر ه از پيچ و خمك

ي ادم ـسير تحولات فكري و  اوست وديرپاي  ةبه خاطرات انسان و گذشت اي ، دريچهاز اين رو

  .، دربردارداند آفرينش و بالندگي آن شده  كه سبب را مردمي

 ـ   ايـن  توجهدرخور و  يتاهم، نكته بادر بررسي فرهنگ ايراني از  ،ت ايرانـي اسـت كـه هوي

بيست و پنج قرن تمدن كهن خود، چهارده قرن آن را در كنشي عميق با دين اسلام به سـربرده  

ظهور اسلام را فرصتي مغتنم براي رشد و اعتلاي فكري خود دانسـته و نـه    ايراني، نتمد. است

 ـتنها رهاورد آسماني خـاتم پيـامبران، حضـرت     ةبلكـه بالنـدگي و اشـاع    ،را پذيرفتـه  �دمحم 

، از ايـن رو . هاي استعلايي آن را در طول تاريخ سرلوحه روزگار خـود قـرار داده اسـت    ارزش

هـاي دينـي هـم از     آمـوزه  ،هاي ديني اسـت  ر از آموزهمتأثّ، ن ايرانيفرهنگ و تمد گونه كه همان

  .ش يافته استفرهنگ ايراني تأثير پذيرفته چرا كه با ابزار فرهنگ گستر

كـه بـا    ادبيـات ايـن گونـه   . استفرهنگ مردم  مهميكي از عناصر و اجزاي  ،شفاهي ادبيات

 ،پديـد آمـده   برخورد با طبيعت در جهات گوناگون آنه و ياولهاي  هاي ذوقي انسان ين جرقهاول

كـه   هاي فرهنگي اسـت  اجتماعي و باورداشت مسوهاي ناب آيين و عادات و ر سرشار از مقوله

  )66: 1384، فرراد. (كند آوري و تدوين آنها را با تأكيد بسيار گوشزد مي ضرورت جمع

سه دسته مراسم فصلي و موسمي، مراسـم مـاتم و سـرانجام مراسـم      ،در فرهنگ مردم ايران

.  خورد شفاهي به چشم مي ادبياتتوان ذكر كرد كه در آنها انواع مختلف  ميرا شادي و عروسي 

  )92: 1384ي، قنواتجعفري (
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مي و فصـلي  بـا دو نـوع مراسـم موس ـ    ،كاربرد دو تقويم شمسي و قمـري  دليلدر ايران به 

، آيـين  شـود  مـي براساس تاريخ قمـري اجـرا    هر سال اي از اين مراسم كه نمونه. مواجه هستيم

 خـاص  ادبيـات نمادهـا و   ،مسـو است كه آداب و ر محرمّدر ماه  uعزاداري حضرت اباعبداالله

ادبـي موجـود در فرهنـگ     هاي گونهبه  توجهشفاهي با  ادبيات ةمقول ،در اين بين. داردخود را 

چشـمگير   محـرمّ مـاه   ةر و فراگير آن در ارتباطات كلامي خـارج از محـدود  مكرّ و استفاد عامه

  . است

ابـراز  . شـود  ها پرداخته مي ها و لالايي به دوبيتي تنها در نوشتار حاضر ،انواع ادب شفاهياز 

آرزوي زيـارت بارگـاه شـهيدان      م ايشان،و خاندان مكرّ �اللهعشق و ارادت به حضرت اباعبداا

هـا و   ن اصـلي ايـن دوبيتـي   مضـمو  ،كربلا در دنيا و اميد به شـفاعت ايـن خانـدان در آخـرت    

  .هاست لالايي

  دوبيتي

 ،       هـاي شـعر فارسـي اسـت كـه از ديربـاز تـا عصـر حاضـر          از مشـهورترين قالـب   ،دوبيتي

  .اند و از آن بهره برده اند داشته توجهادب فارسي به آن  ةسرايان عرص سخن
مفـاعيلن مفـاعيلن   «بر وزن  اغلباست با اين تفاوت كه  1در شعر كلاسيك، دوبيتي همان رباعي

هـاي سـاده و    شائبه و عشق براي بيان احساسات بي به طور معمول،دوبيتي  2.شود سروده مي» مفاعيل

                                                      
مفعـول  «و چهارم آن هم قافيه و بـر وزن   دومو  اولهاي  رباعي يا چهارتايي، شعري است شامل چهار مصراع كه مصراع. 1

هـاي   عارا همانند مصـر  سومشاعر قافيه مصراع در ساختن رباعي اگر . است» ه الا بااللهلاحول و لاقو«يا » مفاعيل مفاعيلن فاع
: 1370رزمجـو،  . (رود هاي فلسفي، عرفاني و عشقي بـه كـار مـي    رباعي بيشتر براي بيان انديشه. تر است ديگر بياورد مناسب

40( 
 ـ      ها يا دوبيتي سرايندگان ترانه. 2 ناسـب  م ةهاي عاميانه چندان در قيـد و بنـد رعايـت وزن عروضـي و آوردن رديـف و قافي

  )نگارنده. (بخش است اند رضايت نيستند، براي ايشان همين كه حرف دل خود را بر زبان آورده
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دوبيتي را گاه افراد معمولي و غير شـاعر هـم بـه    . اي مناسب است ت شكسته و محاورهريا با كلما بي
بسـيار   عامـه  ادبيـات فرهنگ و  به لحاظاند كه  اقتضاي احساسات و هيجانات دروني خويش سروده

دوبيتي را ترانه نيز گويند و آن كامل شده اشعار دوازده هجـايي روزگـار ساسـانيان    «. ارزشمند است
  )41- 42: 1370رزمجو، ( ».اند ات ناميدهبعد از اسلام آنها را فهلوياست كه 

در (هـا   ها، چهـاربيتي  دوبيتي: ي است براي انواع شعرهاي عاميانه مانندكلّ يعنوان ،ها دوبيتي«
» بنـد «، بـن  )در خراسـان (، فريادها )در بوشهر(، شروه و شلوه )در آذربايجان(ها  ، باياتي)كرمان

  )216: 1371انجوي، ( ».اتفهلويو ) در مازندران(
 بـه طـور معمـول،    امـا هسـتند  شـنا  ام آو ن ص، سرايندگان دوبيتي مشخّكلاسيك ادبياتدر 
هاي عاميانـه را دوسـت    براي كساني كه دوبيتي. اند ناشناسهاي عاميانه گمنام و  دوبيتي انشاعر

خـود  نشـيني   اني و شـب مهم ـ كار و كوشـش يـا   ،و تنهايي زمزمه اوقات فراغتآنها را دارند و 
 هـاي مربـوط بـه قيـام     در زيـر دوبيتـي   .چنداني ندارد اهميتنبودن سراينده ص مشخّاند،  كرده

  :شود عاشورا آورده مي

  uuuuم حسيناام •

 ـ  uهداالشّ اثبات ارادت ايرانيان به سيد ز ايشـان همچـون اثبـات    م و معـزّ و اهل بيـت معظّ
ابـراز   ،براي او كه عاشق است. بستان استخورشيد درخشان و سوزان در ظهر يك روز گرم تا

پيوسـته در روح و   ،گنجد، نام معشوق و ياد او ت در ظرف زمان و مكان نمياين ارادت و محب
آلـود و   عاشورا و ذوالجناحي كه خـون  ةيادآوري واقع هر چندروان و زبان عاشق جاري است، 

  .كند فزون ميگردد، آتش دل ارادتمندان را ا به خيمه باز مي ،بدون سوار
        

  بــه قربــون حســين بــا ذوالجنــاحش    
ــاهش        ــر قتلگـ ــود رود بـ ــون آلـ ــه خـ   كـ

  
  حســين كــه ســر بــه راه امــتش داد    

  ســـر و جـــونم فـــداي خـــاك پـــايش        
  

  )245: 1385فقيري، ( 
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ــم  ــل ويل   دو ســه روزه كــه صــحراي وي

  چــــو گــــل مشــــتاق ديــــدار حســــينم    
  

  اگــر چنــد ســال در ايــن صــحرا بمــونم 
  بـــــــر زاد حســـــــينم غـــــــلام زاد     

  

  )تا مهدوي، شيراز، بي(
        

ــاح زد  ــاب ذوالجنـ ــا در ركـ ــين پـ   حسـ
  خيمــــه بــــه دشــــت كــــربلا زد    دوم    

  
ــوم ــيران  ســ ــال اســ ــيد از حــ   پرســ

ــوش      ــارم خ ــه چه ــلا زد  1ك ــان ب ــه طوف   ب
  

  )تا ، بيبوشهربختياري، (

ــي  ــر از دوبيت ــي ديگ ــا در برخ ــام  ،ه ــن ــيناام ــرم   uم حس ــر اك ــام پيغمب ــا ن ــراه ب            ، �هم

 ،آرزوي ديدار رسول ثقلـين و اهـل بيـت ايشـان    . آمده است uم حسناامو  uحضرت علي

  :گر اين دلدادگي است زير روايتابيات . است كردهخواب شبانه را با رويايي شيرين همراه 
        

ـه     2آشــون   3خوابيــدم چــه خــواب خــوب بديمـ
  حســـن بـــا حســـين ر حـــوض لـــو بديمـــه     

  
  بي ديـــدمديشـــب خوابيـــدم چـــه خـــواب خـــو 

  م حسين را كنـار حـوض ديـدم   اامم حسن و اام    
  

      
  هـــر دو دســـت حنـــا ريـــش بـــا گلـــو بديمـــه 

ــه       ــو بديمــ ــر جلــ ــي قنبــ ــي علــ   مرتضــ
  

  زده ديـدم  هر دو دست حنابسـته و ريـش را گـلاب   
ــدم         ــر دي ــش قنب ــا غلام ــي را ب ــرت عل   حض

  

  )1355نژاد، شهميرزاد،  اسماعيلي(

  :است زير شدهسينه به سينه گشتن دوبيتي  ةطلب شفاعت در عرصه قيامت نيز دستماي

                                                      
  خودش. 1
  ديشب. 2
  ديدم. 3
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  يـــا رب بـــه رســـالت رســـول ثقلـــين

ــين      ــدر و حنــ ــه نداكننــــده بــ ــا رب بــ   يــ
  

  عصـيان مـرا دو نيمـه كـن در عرصـات     
  نيمـي بـه حســن بـبخش و نيمــي بـه حســين        

  

  )1364، بيرجندسعيدي، (

  و كربلا uuuuم حسيناما •

  :ه استار را از زمين كربلا هم گرفتگويي آرام و قر، آن يب عظيمعاشورا و مصا ةواقع
        

ــي ــه روزي ب ــرد  1چ ــرك ســفر ك   حســين ت
ــرد       ــر كــ ــر و زبــ ــربلا زيــ ــين كــ   زمــ

  
  زمــــــين كــــــربلا لنگــــــر نــــــداره

ــداره      ــاور نـــ ــربلا يـــ ــين در كـــ   حســـ
  

  )1347رفيعي، ممسني، (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
  بود. 1
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  :قرار كربلايند هاي مشتاق نيز بي جان
        

  سـين بلايـت يـا ح  و  جان به قربـان تـو و كـرب   
  ام دارد هوايــت يــا حســين ايــن ســر شــوريده    

  
ــر  ــه سـ ــدت آرم بـ ــب در آرزوي مرقـ   روز و شـ

  كي شـود مـأوا كـنم در كربلايـت يـا حسـين          
  

  )1064: 1383دهگان، (

خـورد كـه بيـانگر ذهـن      آميزي هم به گـوش مـي   ابيات شكوه گاه ،ها سروده اين دلدر ميان 

  :گوينده است ةزد پرسشگر و غم
        

ــي را  ــدايا يكــ ــردي خــ ــاه كــ   پادشــ
ــدايا      ــردي خـــ ــدا كـــ ــزاران را گـــ   هـــ

  
ــود   ــي بـ ــد علـ ــه فرزنـ ــين رو كـ   حسـ

  !!!شـــــهيد كـــــربلا كـــــردي خـــــدايا     
  

  )1356طائي، سميرم، (

  كربلا •

گزيدن در جوار بارگاه ملكوتي  او سكن uر حضرت اباعبدااللهيافتن به حرم مطه آرزوي بار

 ـ  ،ايشان تـا بـا شـفيع قـرار دادن      اسـت  د كـرده دست طلب و نياز عاشقان را به درگاه حـق بلن

 ـ يعني ، دواي دل دردمند عاشقان هجران كشيده،uاميرالمؤمنين ي جواز حضور در كربلاي معلّ

  :را به دست آورند
        

ــي  ــم مــ ــوا را  دلــ ــين نينــ ــواد زمــ   خــ
ــ     ــربلا را  1مبشـُــ ــاه كـــ ــابوس شـــ   پـــ

  
ــامش   ــحن و مق ــون ص ــم از دل و ج   ببوس

ــته       ــايه گلدســـ ــينم ســـ ــا را بشـــ   هـــ
  

  )تا ، بيبوشهري، بختيار(

                                                      
  بروم. 1
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  ســـر كــــوي بلنـــد فريــــاد كــــردم  

ــردم      ــاد كـــــ ــومنين را يـــــ   اميرالمـــــ
  

  اميرالمــــــــومنين دردم دوا كــــــــن
  كــــه جــــا و منــــزلِمُ در كــــربلا كــــن    

  

  )تا ، بيحيدريه تربتقهرمان، (

 امـا تفاوت بين واژگـان چشـمگير اسـت     ،در ابياتي كه از نطنز و شهرضا روايت شده است

يـافتن بـه    آرزوي بـار  كه همـان واحد است  يدر خدمت محتواي ،ها ها و كثرت تفاوتاين  ةهم

  :بارگاه شاه كربلاست
      

ــنمُ مــون    ســر كــوي بلنــد هــي هــي كُ
  تفنـــگ نوچـــه را پرتـــو كـُــنمُ مــــون        

  
  تفنـــگ نوچـــه را بشـــكن طـــلا كـــن

    ار شــــــاه كــــــربلا كــــــنمــــــرا زو  
  

  )1348اللهي، نطنز،  روح(
      

  چيـــنم ســـر كـــوه بلنـــد مـــن خوشـــه
ــنم       ــل بچيــ ــره را از گــ ــم و نقــ   طلســ

  
  طلســـم نقـــره را بشـــكن طـــلا كـــن

    ار شــــــاه كــــــربلا كــــــنمــــــرا زو  
  

  )1350، اصفهانكريمي، (

پاسـخ بـه درد درونـي عاشـقان      ،خـورد  اين ابيات به چشـم مـي   ةاستدعايي كه در متن هم

جـز بـا تربـت كـربلا تسـكين       ،دلان و گواه آن است كه دواي درد خسـته  uحضرت اباعبداالله

  :پذيرد مين
      

  پـــي صـــفا آوردي اي پيـــك خجســـته
  ايـــن لطـــف و صـــفا تـــو از كجـــا آوردي    

  
ــي    ــن عل ــين ب ــت حس ــه ز ترب ــا ك   گوي

ــته دوا آوردي      ــن خســــ ــر درد مــــ   بــــ
  

  )تا كريمي فروتقه، كاشمر، بي(

در كـربلا و در آغـوش كشـيدن قبـر     از اشتياق خود به حضـور   ،از اين روست كه عاشقانه
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  :گويند سخن مي uحضرت اباعبداالله ةگوش شش
      

  خواسـت كـه از دل پـر بگيـرم      دلم مـي 
  زمـــــين كـــــربلا بســـــتر بگيـــــرم       

  
ــين را  ــل قبــــر حســ   بگيــــرم در بغــ

ــي      ــراغي از علـــ ــرم  ســـ ــر بگيـــ   اكبـــ
  

  )همان(

 ـ    و از آن ت در جا كه در كار خير نه تنها حاجت هيچ اسـتخاره نيسـت بلكـه تعجيـل و فوري

 ،ل و آرزوهـا در برنخواهـد داشـت   اآم ـصـال بـه   ارمغاني جز شادماني و شـادكامي و  ،انجام آن

  :كنند ت از حضرت حق طلب ميف به كربلا را با قيد فوريمردمان دزفول نيز آرزوي تشرّ
      

ــربلا زود رســون  ــه ك ــرا ب ــو م ــا رب ت   ي
ــد پرنـــور رســـون      ــو مـــرا گنبـ   يـــا رب تـ

  
ــو ــك دم    1م ــدارم ي ــت ن ــت دوري   طاق
  يـــا رب تـــو مـــرا بـــه زودي زود رســـون     

  

  )1348، دزفول، نسب مجدي(

  uuuuاكبر عليحضرت كربلا و  •

در سـفر   ،آوري و بصيرت ديني و سياسي او و رزم uاكبر عليحضرت شجاعت و دلاوري 
ثي، محـد . (هاشـم اسـت   ين شهيد عاشورا از بنـي اولاو . ي كردبويژه در روز عاشورا تجلّ ،كربلا
1374 :322(  

صحراي كربلا به شـهادت   در uاصغر عليحضرت همراه برادر خود  uاكبر حضرت علي
؛ از ايـن روسـت كـه ضـريح     گرفـت آرام  در آغوش گرم پدر به خـاك سـپرده شـد و   رسيد و 

  :گر شده است نيز جلوه  ها آرزوي زيارت ايشان در دوبيتي. گوشه دارد شش ،uماام
  

                                                      
  من. 1



  89پاييز و زمستان  23و  22شماره  /ران مردم اي  فصلنامه فرهنگ  ����198

 

      
ــي  ــم مـ ــواد از دلـ ــرم ا خـ ــر بگيـ ــا پـ   ينجـ

ــرم        ــر بگيــــ ــربلا لنگــــ ــين كــــ   زمــــ
  

  شــــــهيدان قبــــــر زمــــــين كــــــربلا
ــا     ــي نينشــــ ــرم  از علــــ ــر بگيــــ   اكبــــ

  

  )1349گودرزي، بروجرد، (

از  ،uاكبـر  ، حضـرت علـي  تـر  برادر بـزرگ  كناردر  ،در روايتي كه از سيرجان نقل شده اما

  :نيز ياد شده است uاصغر حضرت علي
      

  خـــدايا بـــال بـــده تـــا پـــر بگيـــرم 
ــرم      ــر بگيـــ ــربلا لنگـــ ــين كـــ   زمـــ

  
ــهيدان   ــر شــ ــربلا قبــ ــين كــ   زمــ

ــغر      ــر و اصــ ــراغ از اكبــ ــرم ســ   بگيــ
  

  )همان(

  uuuuابوالفضلحضرت  •

در حمايت از قيام خـونين   ، همهuهداياران سيدالشّ ،جاويدان و جانسوز كربلا ةدر حماس
ــرف   ــيني ح ــد  اولحس ــارا زدن ــان  ام ــن مي ــت    ،در اي ــرادري و گذش ــار، ب ــداكاري، ايث              ف
تا دنيـا بـاقي    كه نانبود چچشمگيرتر از ساير ياران سرور شهيدان  uاسعبال حضرت ابوالفضل

  )248: همان. (ماندگار خواهد بودياد ايشان در خاطر شيعيان حسيني  ،است
ت به حضرت ابوالفضلاظهار ارادت و ابراز عشق و محبu گر است ها نيز جلوه در دوبيتي:  

      
  آن كس كـه بـه مـا بـه ديـده دل نگـرد      

ــاد       ــراهش ب ــه هم ــي ب ــر بن ــت قم   دس
  

ــا   ــوهش م ــه دل از نك ــس ك ــردآن ك   نب
ــورد        ــرقش بخ ــه ف ــي ب ــر بن ــغ قم   !تي

  

  )329: 1380پور،  هاشمي(
بش را يآورد، خيرخـواهي مخاطـب غـا    ترتيب، گوينده، حرف دل خود را بر زبان مي به اين

كند، سپس بدخواهي را كه  هاشم نثار او مي ستايد و آفريني چون همراهي و حمايت قمر بني مي
  .نهد مياس واالنّ ستيز اشجع ه شمشيرظلمب ،ت نهادهدل بر آزار و اذي ،انهمصرّ
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ــجع  ــاي اشـ ــادم ز وفـ ــ يـ ــدالنـّ   اس آيـ

  وز چشـــم تـــرم ســـوده المـــاس آيـــد    
  

ــري     ــين دگ ــر حس ــان اگ ــه جه ــد ب   آي
ــ       اس آيـــدهيهـــات بـــرادري چـــو عبـ

  

كـه روزهـاي گـرم     انـد  بـوده زبانزد زنان و مرداني  همواره ها هاي عاميانه بويژه دوبيتي ترانه
هـا و   ند، در واقع خواستهكن زارها سپري كرده و مي د يمين و عرق جبين در گندمتابستان را با ك

آواي « كارشناسان فرهنـگ مـردم  آنچه . يابند ها فرصت بروز مي ها و دوبيتي يشان با ترانهآرزوها
كه نـام  ي ندارد اهميتآنان براي  ؛هاي زبانزد نيست چيزي جز دوبيتي آنانبراي  ،اند نام نهاده »كار
جاري اسـت آواي كـار اسـت يـا      خودشانو امروز بر زبان  اند نچه مادران و پدرانشان خواندهآ

  :خوانند خوانند و مي است كه مي ايناست  مهمديگر، آنچه  چيز
      

  ســـر كـــوه بلنـــد المـــاس المـــاس    
 ــ       اسمـــرادم را بـــده اي حضـــرت عبـ

  
ــي  ــه بــ ــده كــ ــرادم را بــ ــرارم مــ   قــ

ــده      ــرمن كوبي ــه خ ــادم  ك ــاج ب   1ام محت
  

  )1353زاده، بجنورد،  قاضي(

همچون خـاري   ؛ثباتي و آشفتگي همراه است مرادي با بي در روايتي ديگر از اين دوبيتي، بي

  :خشك در فرمان بادي تند
      

ــاس     ــه الم ــاس ب ــد الم ــوي بلن ــر ك   س
ـــ       اسمــــرادم را بــــده حضــــرت عبـ

  
ــرادم مـــــرادم را نـــــدادي بـــــي   مـــ

  چـــو خـــار خشـــك در فرمـــان بـــادم    
  

  )1364، جندبيرسعيدي، (

                                                      
هـا   ايـن واژه  البتـّه هاي مصراع آخر ـ به دليل تفاوت گويش ـ متفاوت هستند؛    در روايات ديگري از اين دوبيتي، تنها واژه. 1

و ) كوبيـدم (كـه خـرمن كفـتم    : نامند، مصراع آخر چنين است نيز مي» شرمه«در سيرجان كه دوبيتي را : ساني دارندمعناي يك
   )1347رعايي، سيرجان، . (بادم) منتظر(بنديل 
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قربـاني   uحضرت اباالفضـل ، الحوائج ت نذر براي باببه ني ،ثباتي و براي رهايي از اين بي

  :دهند مي
      

  ســـر كـــوه بلنـــد المـــاس المـــاس    
ــاس       ــرت عبـ ــده حضـ ــن بـ ــراد مـ   مـ

  
ــي   ــه بــ ــده كــ ــو بــ ــرادم مرادمــ   مــ

ــو       ــوچ گُتـ ــو قـ ــو دارم  1همـ ــذر تـ   نـ
  

  )1352فرد، جهرم،  اديبي(

  لالايي

 ،با بياني ساده و كلامـي روان  ،عامهتاهي است حاصل تراوشات ذهني مردم كو ةلالايي، تران
تي بلكـه بـا لـذّ    ،از اين رو درك آن نه تنها دشوار نيسـت  .گونه پيچيدگي و دشواري بدون هيچ

بخـش بـراي    لحظـاتي خوشـايند و آرام   ،ساده و دلنشين همراه است، ارمغان اين سخن مـوزون 
ن خـوابي آرام  اام ـخـود را بـه د   ،هاي دنياي خارج ون دغدغهبد ،در آغوش مادر تاكودك است 

  .بسپارد
ل و آرزوهـاي خـود را بـه كـودكش     اآم ـم مهرآفرين مادري اسـت كـه   ترنّ  در واقع لالايي،

در پـيش رو نگـاه دارد يـا     هايبراي روز ارزشمند، اي هديه و ذخيره همچونسپارد تا آن را  مي
 ايـن رد تـا در روزگـار بزرگسـالي بـه قامـت كهـن       اي به ذهن و روح خود بسپا همچون وديعه

  .اي درخور بپوشاند جامه ،آرزوها
 ـع بـا فرهنـگ مـردم    دين مقدس اسلام بويژه مذهب تشي  آميختگي عميق ت و ارادت و محب
مادران اين مـرز   ةدر كلام نوازشگران �هر و معزّز پيامبر اعظمزمين به آل مطّ خاص مردمان ايران

 ،اين خـواب  اماپايان لالايي مادر، خواب نوشين كودك است . افته استاي خاص ي و بوم جلوه
  :د اين معناستمؤي صفحه بعدسرآغاز بيداري، بصيرت و هوشياري است، لالايي 

                                                      
  بزرگ. 1
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  بگــــــــويم كــــــــه يــــــــا االله اول
  و ســـــــــــي رودم كـُــــــــــنمُ لالا    

  
ـــــوون و ابــــــي تــــــو ايشــــــالّ   اجـ

  لالاي لاي لاي رودم لاي لاي    
  

ــد ـــــ  ــ محمـ ـــــ ــاورت بـ   ويييــــــ
ـــــرِت بــــــويي       علــــــي تــــــاج سـ

  
ــويي   ــ ــرِت بـ ــي تـَــ ــن يتيمـــ   حســـ

ــم لاي لاي     ـــــــ   لالاي لاي لاي، بچـ
  

ــــــردم     مونومتـَــــــه حســـــــين كـ
ــردم      ــين كـــــ ــون حســـــ   و قربـــــ

  
  حســــــــــين جــــــــــون دواي دردم

ــم لاي لاي     ـــــــ   لالاي لاي لاي، بچـ
  

ــو     ــين وابــ ــه نگــ ــي حلقــ ــو چــ   تــ
  غلــــــــوم عابــــــــدين وابــــــــو      

  
ــ ــو ه خُچـِــ ــين وابـــ ــك او زمـــ ــ   حـ

ــم لاي لاي لالاي     ـــــــ   لاي لاي، بچـ
  

ــازم  ــاقرت ســـــــ ــار بـــــــ   نثـــــــ
ــا      ــر خـــ ــازم  1اگـــ ــرت ســـ   حاضـــ

  
  چـــــــاكرت ســـــــازم 2دمِ تـــــــوش

ــم لاي لاي     ـــــــ   لالاي لاي لاي، بچـ
  

  آقاجونيــــــــت بــــــــوي جعفــــــــر
ـــــــت بهتــــــــر       و مــــــــال و جونـ

  
ــي ــيت   3همـ   يـــاور 4جـــا هســـت سـ

ــم لاي لاي     ـــــــ   لالاي لاي لاي، بچـ
  

ــي  ــ ــت سـ ــه لازم  5اطاعـــ ــو يـِــ   تـــ
    ــو ـــــ ــاظم  6يرِبـ ــي كــــــ   موســــــ

  
ــه ــو 7پگـــــ ــم 8و روز و شـــــ ــــ ــم لاي لاي    دايـ ـــــــ   لالاي لاي لاي، بچـ

                                                      
 بخواهد . 1

 اش خانه.2

 در همه جا. 3

 براي تو. 4

 براي. 5

 بياد. 6

 صبح. 7

 شب. 8
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ــتم   ــا هشــــــ ــرضــــــ   موناامــــــ

ــي      ــش چـــ ــابون  1رخـــ ــاه تـــ   2مـــ
  

ــابون ــت در بيـــــــــــ   پناهـــــــــــ
  لالاي لاي لاي بچـــــــــــم لاي لاي    

  
ــه  ــي باشـــــ ــمونم تقـــــ   دو چشـــــ

  نقــــــــي باشــــــــه 3روون مــــــــو    
  

  مم عســــــــگري باشــــــــهاامــــــــ
  لالاي لاي لاي بچـــــــــــم لاي لاي    

  
ــاحب  ــود صـــ ــونمُ  بـــ ــ ــان جـ   زمـــ

  همـــــــون ديـــــــن و ايمـــــــونم      
  

  پنـَـــــــــــه دارِ و شـَـــــــــــيطونمُ 
  لالاي لاي لاي بچـــــــــــم لاي لاي    

  
ــوم  ــو لاي نـُــــ ــتاما 4مـــــ ــــ   مونـ

ـــــت       كـُـــــنمُ بــــــا شــــــير در خونـ
  

ــه ــت   5تـَــ ــ ــو و جونـ ــل وابـــ ــ   داخـ
ــم لاي لاي       لالاي لاي لاي، بچــــــــ

  
ــونم لاي لاي ــزُم لاي جــــــ   عزيــــــ

     ــم ــه بـ ــوجم لاي لاي 6بـ   لاي لاي جـ
  

ــ ــم لاي لايغـُـــ   نچم لاي لاي بچــــ
ــم     ــــــ ــال دم كَچـ   لاي لاي 7خـــــــ

  

  )1349خفري، جهرم،  موسوي(

          مـت ااممـادر كـودك خـويش را بـا اصـول اعتقـادي توحيـد، نبـوت و          ،يـن ترتيـب  ه او ب

  .كند آشنا مي

هاي آرامش و آمـوزش بـين مـادر و     است كه در كنار ايجاد زمينه اهميتز ياين نكته نيز حا

                                                      
 مانند. 1

 تابان. 2

 من. 3

 اسم. 4

 تا. 5

 پدرم. 6

 زنخ. 7
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و  دينـي  مناسـب بـراي انتقـال معـارف     يملمحبه  ،هاي كلامي تابيها به دليل جذّ لالاييفرزند، 

آهنـگ   بـا كودك، تنها  ممكن است كه. اند شدهتبديل از نسلي به نسل ديگر  هاي فرهنگي آموزه

اشـتياق مـادران جـوان بـه      امابخشي را تجربه كند  تموزون كلام مادر آرامش يابد و خواب لذّ

شفاهي مـردم   ادبياتاي براي انتقال  اين پديده فرهنگي را به رسانه ،هاي عاميانه يييادگيري لالا

به وجـود   هااي را در آن هاي بالقوه تقابلي ،ها با رسانه اين وجه مشترك لالايي. تبديل كرده است

  .خواهان استديگر هاي گفتاري و شنيداري را بيش از موارد  آورده كه نگاه ويژه رسانه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نخسـت، از بـاب   : كـرد تـوان مشـاهده    ها از چند جهت مي پاي قيام عاشورا را در لالايي رد

مت والاي ارادت و عشق خالصانه ايرانيان به شخصيكه مـادر   آنجاخويش، تا  م برحقّاامين سو

، كودكش را در پنـاه امـن ولايـت    uالحسين خود با ذكر نام حضرت اباعبداالله لالايي ةدر زمزم

سپارد تا روزگار را به سعادت و سلامت بگذراند؛ همچنين آرزوي سفر به كـربلا و زيـارت    مي

ود بـا  م عاشـقانه خ ـ لاي تـرنّ  در لابـه  ،اي اسـت كـه مـادران عاشـق     م همام آرزوي ديرينهاامآن 

  .گذارند كودكشان در ميان مي
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  و كربلا uuuuم حسيناام •

                            lowa, lowa kay, loway rinet kam م ي رينت كه لاوه، لاوه كه ي، لاوه

  كنم لالا، لالايي را فداي تو مي

 dase emâm hosayn va sarinet kam                    م م حسين و ه سه رينت كهاامس  ده

  )14: 1388عليرضايي، ( .لاي سرت باشد و تو را نگاه داردبر با uم حسيناامدست 

 ـ   uشوق زيارت حضـرت اباعبـداالله   هـا و   همـواره از آرمـان   ،يو حضـور در كـربلاي معلّ

ها كـه يكـي از    بوده و هست، بازتاب اين اشتياق را در لالايي آرزوهاي ارادتمندان اهل بيت

تـوان مشـاهده    مـي  ،خويش است انبراي فرزند انها و آرزوهاي مادر كاركردهاي آن بيان آرمان

  .كرد

  :لالايي زير زبانزد مادران بوشهري است
      

ــد     ــدا ش ــم ج ــفيد از ه ــرخ و س ــل س   گ
ــد       ــدا شـ ــارم كدخـ ــه يـ ــد كـ ــر آمـ   خبـ

  
ــد هــي مــاس هــي مــاس    ســر كــوي بلن

  مرادمــــو بــــده حضــــرت عبــــاس       
  

ــينم    ــي نشـ ــا كـ ــد تـ ــوي بلنـ ــر كـ   سـ
  كــه لالاي گــل برويــه خــوم بچيــنم        

  
  شـــماره بـــه قرآنـــي كـــه خـــتمش بـــي

ــاره       ــيغش ذوالفقـ ــه تـ ــولايي كـ ــه مـ   بـ
  

  زنـــم نـــي ســر كـــوي بلنـــد نـــي مـــي 
ــتر      ــرده ش ــم ك ــي  گ ــي م ــي  ام پ ــم پ   زن

  
ــرده  ــم كـ ــتر گـ ــي  شـ ــار كاشـ ــا بـ   ام بـ

  ام شــايد تــو باشــي   گلــي گــم كــرده      
  

ــردم   ــاد كــ ــد فريــ ــوي بلنــ ــر كــ   ســ
ــردم       ــاد كــــ ــؤمنين را يــــ   اميرالمــــ

  
  اميرالمؤمنين تختم طلا كن

  
  نصيب قسمتم در كربلا كن

  

  )288: 1385قياسوند، (

، راهـي كـه گـواه شـهادت هفتـاد و دو      در لالايي ديگري از بابل نيز سخن از راه كربلاست

ر به حضـور سـبكباراني اسـت كـه سـوار بـر       فرات است، راهي كه معطّ كام در جوار شطّ تشنه
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  :يافتندربه ساحل امن جمال حضرت حق با ،بر محمل موج ،كشتي نجات

  lâlâ lâlây malak hassi                                 هسي                     لالا لالاي ملك 

  لالا لالاي گلم باشي

  me-no me xowfer sekine                             منو مه خوافر سكينه                      

  من و خواهرم سكينه

  dare šum(i) b(i) râhe madine                                راه مدينه               در شوم بي

  ريم راه مدينه داريم مي

  dare šum(i) t(i) râhe karbalâ                                    تي راه كربلا           در شوم

  ريم راه كربلا داريم مي

  karbalâ košte ene                                                  انه                    تهكربلا كش

  )300: همان(. آيد كربلا كشته مي

نـوازد، ايـن    كـودك را مـي   گوش» uاصغر حضرت علي«نام مبارك  ،ها ي از لالاييدر برخ

  :كردتوان تقسيم  ها را به دو گروه مي قسم از لالايي

، �از پيغمبـر اكـرم   uاصـغر  كه همراه با نام حضرت علي هستندهايي  گروه نخست، لالايي

م اام ـاز  به طور تلويحيو  uاكبر ، حضرت علي)عليها هللا ملاس(، حضرت زينبuاميرالمؤمنين

تصـوير  . نـد بـا نـوعي تصـوير ذهنـي همراه     ،دومهاي گروه  لالايي اما. اند كردهنيز ياد  uرضا

. انتظار خواب شيرين كودك دلبند خويش است چشم ،گهواره و مادري كه نجواكنان در كنار آن

حضـور   نمـاد گهـواره   ،ين ترتيبه انيز راه يافته است، ب  اين تصوير به مراسم عزاداري و تعزيه

روح  ،اي كـه خصـم دون   ماهه يام عاشورا و سرزمين نينواست، ششدر ق uاصغر حضرت علي

  .برنتافت بود،جسم كوچكش  ي را كه درعظيم
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  uuuuاصغر عليحضرت  •

و  uاصـغر  علـي حضـرت  ، uاكبر هاي حضرت علي مادر با استعانت از نام زير، در لالايي
ن را حامي و پشتيبان كودك خويش در برابر مزاحمت اغيار ايشا) د پيغمبراامد( uاميرالمؤمنين
  :كند معرفي مي

  ل چاييــلالا لالا گ                          يـــم لايـلــــلالا لالا گ
  كه اين بچه پدر داره                          خواهي از اين بچه چه مي

  اصغر يكي اكبر، يكي                           ر دارهـمــسه خنجر بر ك
  د پيغمبرااميكي د                             

  )1368موسوي، داران، (
ــي   ــن لالاي ــري از اي ــت ديگ ــام  ،در رواي ــر ن ــلاوه ب ــي  ع ــرت عل ــاي حض ــر ه             و  uاكب

الحجـج   ثـامن  و u، اميرالمـؤمنين �، شهيدان دشت نينوا، از پيغمبر اكرمuاصغر عليحضرت 
ضاالرّ موسي بن حضرت عليu مه ،هاي مبارك نيز ياد شده است و همه اين نامتا  هستنداي  مقد

كـودك خـويش را بـه كنيـزي در      uمادر با كسب اجازه و رضايت از محضر حضـرت رضـا  
  :بگمارد) عليها هللا ملاس(خدمت بزرگ بانوي كربلا، حضرت زينب

      
ــي   لالالالاي، لاي، لاي لالايـــــــــ

  
ــايي      ــه دريـ ــتم بـ ــبي رفـ   شـ

  
ــا دري   درآوردم ســـــــــه تـــــــ

  
ــغر     ــي اصـ ــر، يكـ ــي اكبـ   يكـ

  
ــي د ــيكـــــ ــراامـــــ   د پيغمبـــــ

  
  كـــرد كـــه پيغمبـــر دعـــا مـــي  

  
  كــــرد علــــي ذكــــر خــــدا مــــي

  
ــر    ــده در خيبـــ ــي كنـــ   علـــ

  
ــر  ــالق اكبـــ ــم خـــ ــه حكـــ   بـــ

  
  شـي لالاي، لاي، لاي، به مشهد   

  
  بـــه پـــاي تخـــت حضـــرت شـــي

  
  اگــــر حضــــرت بفرمايــــه    

  
    شينب تو جاروكش زي                             

  )192: 1376پناهي سمناني، (
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  و گهواره uuuuاصغر عليحضرت  •

حضـور   ةنشـان  ،كننده گهواره اسـت و گهـواره   يي تداعيلالا ،ه پيش از اين اشاره شدك چنان

عزاداري و مجـالس   به مراسماين مضامين و تصاوير . ماهه در كربلا شش uاصغر عليحضرت 

  .تعزيه نيز راه يافته است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هـايي كـه بـه نـام      ها، هيئت هنگام حركت دسته ،در بسياري از مجالس عزاداري] اشاندر ك[

در را اي تزئين شده به گل و قنداقـه خـونين    گهواره، هستند uاصغر الحوائج علي حضرت باب

كننـد، عاشـقان اهـل     دهند، اين گهواره خالي را كودكان حمل مـي  جلو يا ميان دسته حركت مي

شوند و نذر و  ل ميبه او متوس ،شهيد كربلا اعتقاد زيادي دارند ةشيرخوارگشايي  بيت كه به گره

  .برآورده شود شانكنند تا حاجات نياز مي
      

ــاره اســت   ــاه پ ــه در صــف شــهدا م   اصــغر ك
  خونش بـه حشـر بـه هـر درد چـاره اسـت          

  
ــه   ــته قنداق ــر رش ــم بگي ــف  محك ــه ك   اش ب

  الحــوائج اســت اگــر شــيرخواره اســت  بــاب    
  

خــالي  ةعربــي بــر ســر دارنــد، گهــوار ةكودكــان هيئــت كــه چفيــ ،محــرمّدهم در روز يــاز
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 ،انـد  دهند، كودكاني كه دور تا دور گهـواره را گرفتـه   را از ميان عزاداران عبور مي uاصغر علي

  :كنند چرخند و زمزمه و ناله مي دور گهواره مي ،اي گرد شمع پروانه مانند
      

  :كودكان    :نوحه گر
ــغر ب  ــا، اصــ ــغر بيــ ــااصــ   يــ

ــا      ــغر بي ــا، اص ــغر بي   اص
  

ــن   ــغير مــ ــودك صــ   اي كــ
ــا      ــغر بي ــا، اص ــغر بي   اص

  
ــن   ــير مـ ــورده شـ ــل نخـ   طفـ

ــا      ــغر بي ــا، اص ــغر بي   اص
  

  ام آواره از مدينــــــــــــــــه
ــا      ــغر بي ــا، اص ــغر بي   اص

  
  ام همبــــــــازي ســــــــكينه

ــا      ــغر بي ــا، اص ــغر بي   اص
  

  خـــون گلـــو شـــد قـــوت تـــو
ــا      ــغر بي ــا، اص ــغر بي   اص

  
  گهـــواره شـــد تـــابوت تـــو   

ــا     ــغر بي ــااص ــغر بي   ، اص
  

  )104-105: 1383شاطري، (

نيز وجود دارنـد كـه    uاصغر عليحضرت و » xâdemlar«هايي چون خادملر  دسته ،در اهر

  و  uقاسـم  حضـرت ، uم حسـين اام ـهـاي منسـوب بـه     در روز عاشورا بـه گردانـدن اسـب   

 ـ عبـور مـي  را  uاصغر حضرت علي ةگهوار كنند يا مياقدام  uاسالعب ابوالفضل حضرت . ددهن

به طـور  . نهند ميدر داخل آن  پوشانند و ميكودكي شيرخواره را سفيد  اغلب،براي گهواره نيز [

وي از خداونـد   ةزنان نازا با در آغوش كشيدن كودك و بستن پول و پارچه بـه گهـوار   معمول،

  ) 346: 1378فلسفي مياب و ابوالفتحي، ( 1.]كنند طلب فرزند مي

در ] مردم اين شهر[ين ترتيب كه ه ااشعار لالايي همراه است، بدر سيرجان اين مراسم با  اما

كـوچكي   ةآورند كه درون آن مجسم اي مي ، گهوارههاي عزاداري ، همراه با دستهمحرمّروز دهم 

                                                      
  .ماهه كربلاست ل به نماد شهيد ششتجسم صوري توس گذارند، پارچه نيز پول را به عنوان نذر در گهواره مي. 1
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دهد و همـه   گهواره را تكان مي uاصغر مادر علي ،اند و شخصي هم در نقش رباب را خوابانده

  :كنند با هم اين ابيات را زمزمه مي
      

ــغر لاي لاي لاي   اصـــــــــــــ
ــادر لاي لاي لاي       مـــــــــــ

  
  گهـــواره خـــالي، قنداقـــه خـــوني

  لايي لايي از سفر برگشته رودم    
  

  لايي لايي اصغر شيرين زبـونم   
    

  )275: 1386مؤيد محسني، (
اي را درون  شبيه اين مراسم در يزد نيز معمول است؛ مردمان ابرندآباد يزد طفـل شـيرخواره  

 ةبـه نشـان  كشند و  سفيدي را تا زير گلوي او مي ةخوابانند و پارچ اي مي هكوچك و ساد ةگهوار
به همراه دو كودك هشت ساله كه  ،زنند، سپس تعدادي از زنان مي آنكمي رنگ قرمز به  خون،

دهنـد و همزمـان    ن را حركـت مـي  ايستند و آ  اند، دو طرف گهواره مي ن كردهت هلباس مشكي ب
  :خوانند صدا مي ترتيب كه ابتدا دو نفر با هم يك نيه اكنند، ب سرايي مي نوحه

  اصغر صغيرم لالايولاي                  ناخورده شيرم لالايولاي
  :گويد سپس يك نفرشان مي

  در گهواره خوابت كنم     اصغر بيا نازت كنم                 
  :كنند خواني ميو دوباره هم

  اخورده شيرم لالايولاياصغر صغيرم لالايولاي                  ن
  :خوان تك

  خون گلو شد قوت تو                  گهواره شد تابوت تو
  :خوان هم

  اصغر صغيرم لالايولاي                  ناخورده شيرم لالايولاي
آورنـد،   مـي طفل شيرخواره را از گهواره بيرون  نيز گاه .كنند عزاداري مي ،و به همين ترتيب
  )1347، يزدعسگركافي، . (كنند سرايي مي د و نوحهدهن دست به دست مي
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 ـ    ،محـرمّ در اليگودرز نيـز روز نهـم     و  uحضـرت ابوالفضـل   ةهمزمـان بـا برگـزاري تعزي
. گذارنـد  و به نمـايش مـي   كنند مي را بازسازي uاصغر حضرت علي ةگهوار uقاسم حضرت

  :خوانند نيز ميبراي گرداندن گهواره چند نفر همراه با نواختن كرنا و دهل، لالايي 
  نـر مــورده شيــطفل نخ                     اي اصغر صغير من

  اصغر لائي لائي لائي لاي
  ام هــــنـــديـــآواره از م                      ام همبازي سكينه

  اصغر لائي لائي لائي لاي
  فــوكشــبر گو به شاه ل                 باد صبا رو در نجف

  اصغر لائي لائي لائي لاي                تير كين تلف اصغر ز
ميـري،  . (كننـد  ت اندوهناك با شـور و اشـك گهـواره را نظـاره مـي     جمعي ،ين ترتيبه او ب

  )1388اليگودرز، 
اي را بـر دسـت    طفـل شـيرخواره   uم حسـين اام ـدر اصفهان نيز در مراسم تعزيـه، شـبيه   

  :خواند چنين مي ،داد كه كودك را تكان مي در حالي ،انگيز گرفت و با لحني حزن مي
  لالايي اصغر من، لالايي اصغر من                    ام شرمنده از تو اي رزمنده، شده
در ايـن  . به مراسم عزاداري نيز راه يافـت  ،بدون حضور گهواره البتهّبا گذر زمان اين ابيات 

با طفل خـويش در حـالي    uبدااللهوداع حضرت اباع ةخوان پس از خواندن روض نوحه مراسم،
 ـ عزاداري اين ابيات را مي ةهايش را به سمت بالا گرفته بود در ميان دست كه دست ه خواند و بقي

  )1388قائلي، اصفهان، . (كردند با صداي خود او را همراهي مي

  بندي جمع

ي موجـود در  هـا  اعم از دوبيتي و لالايـي  هاي عاميانه، اي از ترانه مجموعه ،آمد تاكنونآنچه 
 ـ uالحسين وقايع قيام اباعبداالله ةكه دربار بودشفاهي مردم ايران  ادبيات آثـار واحـد    ةاز گنجين

  .اي استخراج شده است فرهنگ مردم مركز تحقيقات صدا و سيما و مطالعات كتابخانه
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زان سـا  ريـزان و برنامـه   مديران، برنامه توجهتواند در كانون  اين موضوع به دو دليل عمده مي

ها و باورهاي مردم ايـران   ارزش ةفرهنگ غني عاشورا، شالود اينكه،نخست . ها قرار گيرد رسانه

والامقـام   �ارادتمندان خانـدان پيـامبر   ،ع است، در ايام عاشوراخصوص مذهب تشيو ب به اسلام

ت خود را كه برگرفته از احساساتي لطيف و برانگيخته از جـان اسـت  اسلام مراتب وفا و محب، 

. هاسـت  اي ارزشمند براي رسـانه ه دارند و اين فرصتي مغتنم براي تدوين پيام به ايشان ابراز مي

  ،شـفاهي مـردم ايـران اسـت كـه براسـاس شـواهد        ادبيـات خاستگاه و مبدأ اين مطالـب،   ،دوم

  .است بسيارفارسي با قدمتي  ادبياتترين معارف موجود در  از غني برخوردار

از روايـت آن   ،شـفاهي زبـان فارسـي    ادبياتو تداوم حيات  حفظاي ه همچنين يكي از راه

بـدون شـناخت    مهماين . اي است هاي رسانه هاي مدرن و تطبيق محتواي آن با پيام رسانه طريق

اتهاي  ها و توانمندي تقابليشفاهي ميسر نيست ادبي .  

جـود  ز اسـناد و آثـار مو  بزرگي مانند عاشورا و آگاهي ا ةشفاهي واقع ادبيات برداري از بهره

 هتـرين رسـان    بـه عنـوان شـاخص    ،خصـوص راديـو و تلويزيـون   اين حوزه، براي اهالي رسانه ب

ت خاصي بـراي مخاطبـان ايرانـي و    ابيتواند جذّ فرصتي مغتنم است كه مي ،ديداري و شنيداري

  . مندان فرهنگ ايران داشته باشد علاقه
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